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كنار گودسلام به فردا

آن بازيگرى كه در نمايش «استاد» اوژن يونسكو در نقش 
ــتاد بازى مى كرد و در هفته هاى گذشته ماجراى او  خودِ اس
ــال پيش از آن نمايش، در نمايش  را تعريف كرديم، چندس
ــاموئل بكت بازى كرده بود و آن  ــم به راه گودو»ى س «چش
ــان  ــودو كه تا آخر نمايش رو نش ــه در نقش خودِ گ ــم ن ه
ــربچه اى كه دو بار مى آيد  نمى دهد، بل كه در نقش آن پس
روى صحنه تا به استراگون و ولاديمير بگويد كه آقاى گودو 
امشب نمى آيد اما فردا حتمن پيداش مى شود. پسربچه اى 
كه مى آمد روى صحنه فقط بايد پيغام آقاى گودو را به آن دو 
نفر مى داد و مى رفت، اما از آن دو نفر مى ترسيد و به تته پته 
مى افتاد. يكى از آن دو نفر (استراگون) يقه اش را مى گرفت 
و مى خواست او را بزند. آن يكى (ولاديمير) وساطت مى كرد 
ــربچه ميان اين دو  ــت بذار ببينيم چى مى گه. پس و مى گف
هيولا معطل مانده بود. تته پته كردن، برُيده برُيده حرف زدن 
و معطل ماندنش، همه  ى اينها مال اين بود كه ترسيده بود. 
واقعن ترسيده بود. اصلن لازم نبود بازى كند. هر پسربچه ى 
ــيد، به تته پته  ديگرى هم به جاى او بود، از آن دوتا مى ترس
مى افتاد، برُيده برُيده حرف مى زد... او بازى نمى كرد و اگر هم 
داشت بازى مى كرد، در نقش خودش داشت بازى مى كرد. 
بيشتر جواب هايى كه بايد به آن دوتا مى داد، از حد يك «بله» 

ــك و خالى آن طرف تر نمى رفت. سخت ترين  يا «نه»ى خش
ــؤال كه براى  ــن بود كه در جواب اين س ــمت كارش اي قس
ــاش را مى چرانم، و  ــاى گودو چه كار مى كنى، بگويد بزُه آق
ــاى گودو با تو ميانه اش چه طور  ــؤال كه آق در جواب اين س
ــت، و در جواب اين سؤال كه تو را  ــت، بگويد خوب اس اس
كتك مى زند يا نه، بگويد نه، اما برادرم را كتك مى  زند، و در 
جواب اين سؤال كه برادرت براى آقاى گودو چه كار مى كند، 
بگويد گوسفندهاى او را مى چراند، و در جواب اين سؤال كه 
شبها كجا مى خوابى، بگويد توى اتاقك زيرشيروانى. حتا بار 
دومى كه مى رفت روى صحنه (اواخر پرده ى دوم) تا به آنها 
بگويد كه آقاى گودو سلام رساندند و گفتند كه امشب هم 
ــد، ولاديمير كار او را  ــب حتمن مى آين نمى آيند اما فردا ش
راحت مى كرد و پيش از اين كه حرفى بزند، به او مى گفت 
ــب هم نمى آيد؟ و  ــد آمده اى بگويى كه آقاى گودو امش لاب
پسربچه فقط بايد جواب مى داد بله. و بعد ولاديمير مى گفت 
و لابد آقاى گودو گفته است كه فردا شب حتمن مى آيد؟ و 
ــربچه فقط بايد جواب مى داد بله. و بعد مى پرسيد آقاى  پس
گودو ريش هم دارد؟ و پسربچه فقط بايد جواب مى داد بله. و 
بعد مى پرسيد ريش او چه رنگى است؟ و پسربچه فقط بايد 
جواب مى داد سفيد است. بعد از نمايش «استاد»، توى هيچ 
ــى بازى نكرد. نمايش دوست داشت و دوست داشت  نمايش
ــا كند، اما نه از روبه رو و مثل يك تماشاچى، بل كه از  تماش
كنار صحنه و از پشُت صحنه. مى رفت پشُت صحنه و قول 

مى داد كه توى دست و پا نباشد. فقط تماشا مى كرد. مى رفت 
سر تمرين و قول مى داد كه هيچ سر و صدايى نكند و هيچ 
ــه اى بايستد به تماشا.  اظهار وجودى نكند و فقط يك گوش
به اين ترتيب، توى دل هر نمايشى بود و نمايش را از توى 
خودِ نمايش تماشا مى كرد، نه از بيرون. از زاويه ى تماشاچى 
ــردى، مثل اين بود كه  ــا مى ك و از بيرون نمايش كه تماش
ــته باشند توى يك قاب. اما از توى نمايش  نمايش را گذاش
و از كنار صحنه و پشُت صحنه، همه چى فرق مى كرد. چند 
دقيقه اى مانده به آخر نمايش، ولاديمير مى رفت به طرف او 
ــاند. پسربچه مى زد به چاك و از صحنه بيرون  تا او را بترس
ــربچه ى ديگرى هم به جاى او بود، همين  مى رفت. هر پس
ــت يك گوشه اى كنار  كار را مى كرد. اما اى كاش مى توانس
صحنه بايستد و آن چند دقيقه ى آخر نمايش را از نزديك 
تماشا كند: آنجا كه استراگون و ولاديمير تصميم مى گيرند 
ــان را به شاخه ى درخت دار بزنند، اما طناب ندارند.  خودش
استراگون كمربند خودش را باز مى كند و مى خواهند ببينند 
كه به درد اين كار مى خورد يا نه. صداى حرف زدن آن دوتا 
را از پشُت صحنه مى شنيد، اما خودِ آن دوتا را نمى ديد. اين 
قسمت نمايش جذاب ترين و خنده دارترين قسمت نمايش 
ــد را مى گرفت و  يكى  ــه يكى اين طرف كمربن بود. آنجا ك
ــيدند و  آن طرف كمربند را مى گرفت و از دو طرف مى كش
كمربند از وسط پاره مى شد، و آنجا كه ولاديمير به استراگون 

مى گفت شلوارتو بكش بالا! 

چشم به راه «گودو»

گزارش فردا

ــت، خانه  ــاحل اس خانه اغلب ماهيگيرهاى غزه كنار س
كه نه، بلوك هاى سيمانى كه روى هم چيده اند و سقفى از 
چوب بالايش انداخته اند. كار و بار فعلا تعطيل است، در اين 
ــود به دل دريا زد. از سال  بمباران هاى بى امان حتى نمى ش
ــتر وقت ها فقط  2012 محدوده مجاز براى ماهيگيرى بيش
سه مايل است و تازه هر آن ممكن است از سوى مرز اسراييل 

حتى در روزهاى آتش بس به سويشان تيراندازى شود. 
ــربچه و عموزاده هاى كوچكشان حكم  بكر به چهار پس
ــنبه بچه ها  كرده توى همين خانه بمانند، اما عصر چهارش
ــاحل جلوى خانه  ــر دوام نمى آورند، مى زنند به دل س ديگ
ــت كرده اند،  ــاحل ثب ــازى كنند. آنچه دوربين هاى س تا ب
ــك هاى اسراييلى  ــت. چنددقيقه بعد موش «خون بازى» اس
كلبه اى در چندقدمى جايى كه بچه ها بازى مى كنند را زير 
باران موشك مى گيرد، يكى از بچه ها در جا كشته مى شود 
ــوند اين سو و آن سو. هيچ تلويزيونى توان  و بقيه پرت مى ش
ــان را لابه لاى شن هاى  ــوخته و تكه پاره ش نمايش  بدن س
ــبكه «TF1» پيكر تكه پاره  ــت، در گزارش ش ساحل نداش
بچه ها را شطرنجى و محو كردند تا دل تماشاچيان فرانسوى 
اين گزارش چندان به درد نيايد، اما دوربين ها روى چين هاى 
عميق صورت مادر خسته بچه ها زوم مى كنند، او بهت زده در 
ساحل مى دود، مى كوبد روى صورتش و باد دنباله روسريش 
را پهن مى كند روى صورت اشكبارش، فرياد مى زند و از كادر 

دوربين دور مى شود. 
«جاناتان ميلر» گزارشكر كانال چهار بريتانيا هم يكى از 
غمناك ترين گزارش هايش را از اين حادثه مخابره مى كند. 

او در حساب توييترش از مرگ غم انگيز غيرنظاميان نوشته 
است؛ مرگى كه اسراييل در مقابل دوربين هاى خبرى حتى 
ــر نمى تواند، نفى اش كند و در عوض مى گويد: «تقصير  ديگ

ما نيست.»
اين اولين بار نيست كه كودكان غزه قربانى مى شوند، آنها 
در دنياى تنگ و كوچكى زندگى مى كنند و زنان و كودكان، 
بيشترين جمعيت اين قفس خاكى با 40 كيلومتر طول و 10 
كيلومتر عرض هستند. بر اساس آمار سازمان ملل نزديك 
به دو ميليون و 200 هزارنفر در اين باريكه زندگى مى كنند 
ــت و  ــم جمعيت غزه يكى از بالاترين ها در جهان اس و تراك
ــك كيلومتر از خاك اين منطقه  ــكل تقريبى در هر ي به ش
چهارهزارو500نفر سر مى كنند. با اين وصف معلوم مى شود 
ــراييلى اين قدر كودك و غيرنظامى را  چرا فرود هر بمب اس
ــاند.   «بلال» پزشك جوان بيمارستان  به كام مرگ مى كش
ــاب هاى  «وفا»ى غزه اين روزها يكى از پرمخاطب ترين حس
ــنگين   ــزه را دارد، او حمله هاى اخير را س ــر درباره غ توييت
توصيف مى كند و مى نويسد: «با هر بمبى كه بر سر مردم غزه 
مى افتد، تخت هاى بيمارستان ما پر مى شوند، اينجا همه چيز 
تنگ هم است و كودكان و زنان بيشترين قربانيان اين جنگ 

نابرابر هستند.»
ــت و با  ــار بى برقى اس ــا»ى غزه گرفت ــتان «وف بيمارس
ــكى اش  ــر تجهيزات پزش ــذرگاه رفح، ديگ ــدن گ بسته ش

جوابگوى مردم غزه نيست. دكتر«بلال» در توييترش نوشته 
است: «اوضاع در خان يونس و ديرالبلح از اين هم بدتر است، 
بيمارستان هاى كوچك تر زخمى هاى بيشتر و كمبود دارو 

معضل هميشگى است.»
ــته  ــطينى كش در كمتر از 11روز، بيش از 310 فلس
ــده اند و يك اسراييلى هم در آن سو بر اثر اصابت راكت  ش
كشته شده است، اما در اين جنگ نابرابر كودكان فلسطينى 
بيشترين آسيب را مى بينند، برخيشان كشته مى شوند و 
هزاران كودك به دليل تخريب خانه ها و تاسيساتى همچون 
ــوند، از جنگ هاى پيشين هنوز  ــان آواره مى ش مدرسه ش
آوارگان بسيارى باقى مانده اند، بر اساس آمار سازمان ملل، 
غزه با كمبود 70هزارخانه روبه رو است و بسيارى از كودكان 
هنوز در اردوگاه ها به سر مى برند.  «محمد ابوخضير» نوجوان 
ــدن سه نوجوان  ــطينى به تلافى كشته ش ــاله فلس 16 س
اسراييلى كشته و پيكرش آتش زده شد، صدها نفر در شمال 
نوار غزه از خانه هاى شان گريخته اند و بنابر آمار سازمان ملل 
ــر آواره  ــطينى در رويارويى چندروز اخي ــزار فلس چهاره
شده اند، كودكان بيشترين كشته شدگان حملات دور اخير 
هستند و اسراييل در حضور بيش از 200 فعال رسانه اى از 
زيربار هر مسووليتى شانه خالى مى كند و مى گويد طرف 
ــر مرگ قرار  ــان را در معرض خط ــطينى، غيرنظامي فلس
مى دهد. مى گويند مادر «محمد ابوخضير» به ديدن مادران 
چهار كودك كشته شده رفته است؛ مادرانى كه نانشان از 
راه ماهيگيرى همسران شان تامين مى شد، حالا در انتظار 
خون واهى خواهند بود، آنها دل خوشى از راكت پرانى هايى 
كه در جوابش بمب هايى روى سر محل سكونتشان فرود 
ــان را  ــتند، اما لابد از اين پس دعاى خيرش مى آمد، نداش
بدرقه راه شبه نظاميانى خواهند كرد كه مى خواهند خواب و 
آسايش را از چشم شهرك نشينان اسراييلى كه به تماشاى 
ــاران غزه روى تپه ها گعده مى كنند، بربايند و اين دور  بمب

مرگ و «خون بازى» ادامه خواهد داشت. 

معادله يك به 310 در جنگ 11 روزه

وقتى همه خواب بودند

كارتون خواب

شب قدر؛ جرقه اى براى تغيير

ــوره قدر  � ــرآن يعنى س ــم ق ــوره نودوهفت در س
ــب قدر فرستاديم.  پروردگار مى گويد قرآن را در ش
از طرفى هم در سوره اى ديگر مى گويد ماه رمضان 
ماهى  است كه قرآن در آن نازل شده و از همپوشانى 
ــب هاى قدر در  ــويم كه ش اين دو آيه متوجه مى ش
ــده اند. تكيه  ــب هاى ماه مبارك رمضان واقع ش ش
ــد «ليله القدر خير من  ــم بر اين آيه كه مى گوي كني
ــهر» يعنى شب قدر از هزارماه بهتر است و  الف الش
در اين شب ملائكه به اذن خداوند نازل مى شوند و 
ــحر براى آنها كه به خود مشغول  تا نزديك هاى س
ــب خويش را محاسبه  بوده و با احيا گرفتن اين ش
ــعى بر تغيير  ــد و به نيكى مى پردازند و س مى كنن
ــان به سمت خير دارند، آرزوى سلامتى  سرنوشتش
ــه اى ديگر در قرآن  ــت مى كنند. از طرفى آي و امني
ــر ما بقوما حتى  ــت كه مى گويد «ان االله لايغي هس
ــه 11) يعنى  ــوره رعد آي ــهم» (س لايغير بما انفس
ــر نمى دهد مگر  ــت قومى را تغيي ــد سرنوش خداون
خودشان بخواهند. حالا «ليله القدر»ى كه از هزارماه 
ــن آيه معنا كنيم  ــر با توجه به اي ــت را اگ بهتر اس
مى بينيم ملتى كه در زندگى شان حركت ندارند و 
ــب قدر برايشان نمى تواند سرآغاز  درجا مى زنند، ش
ــد چون اهل اراده و حركت نيستند. قدر  تغيير باش
ــا دارد كه اهل حركتند و با  ــراى افراد و مللى معن ب
ــت وجوى حقيقت و عدالت و  اراده و اختيار در جس
آزادى هستند. آنها كه در اين راه گام برمى دارند، در 
شب قدر برايشان جرقه هايى زده مى شود كه زندگى 

و سرنوشتشان را شتاب يا تغيير مى دهد. 
ــى خودش حتما «ليله القدر»ى   هركس در زندگ
داشته يا خواهد داشت. يعنى شبى كه وضعى برايش 
ــير زندگى اش عوض مى شود.  به وجود مى آيد كه مس
چنين شبى، شب قدر است. چنين شب قدرى كه در 
جهت خير و سلامتى و آگاهى باشد، همان است كه 
از هزارماه بهتر است. براى ملتى كه اهل اراده و حركت 
ــد، چنين شب هايى از هزارماه بهتر است. مرحوم  باش
ــال 58 در همين شب ها در كاخ سعدآباد  طالقانى س
ــخنرانى اى ايراد مى كردند و مى گفتند وقتى مردم  س
دچار فتنه رضاخان شدند و استبدادى بر جامعه حاكم 
ــد مردم دعا مى كردند ولى تحولى در وضعشان به  ش
ــال هاى ميانى دهه50 مردم  وجود نمى آمد اما در س
ــان جواب  ــارزه كردند و دعايش ــت و با ظلم مب حرك
گرفت و به شب قدرشان رسيدند. مفهوم شب قدر را 
بايد درك كنيم. بايد بدانيم شبى است كه در زندگى 
انسانِ در حال حركت، تحولى به وجود مى آيد. ممكن 
ــب قدر هر كسى البته در ماه هاى مختلف و  است ش
روزهاى ديگرى باشد اما اينكه قرآن مى گويد شب قدر 
ــده به اين دليل است كه دعا و  در ماه رمضان واقع ش
تضرع و روزه گرفتن و خود را آماده تحول و تغييركردن 
در اين ماه براى بندگان به وجود مى آيد؛ مخصوصا در 
روزهاى دهه پايانى ماه مبارك رمضان كه پرهيزگارى 

حال آدم ها را عوض كرده. 
ــت با شهادت  ــده اس ــب هاى قدر آميخته ش ش
ــرت على(ع) در  ــب؛ حض ــى آزاده و عدالت طل امام
ــب ها  ــب هايى ضربت خوردند. در اين ش چنين ش
ــان هم توجه ويژه داشته  بايد به شيوه زندگى ايش
باشيم. حضرت على(ع) به مالك اشتر خطاب كردند 
ــتور  ــورم و معذور و به من دس ــز نگو من مام هرگ
ــت كوركورانه بودند.  داده اند. حضرت مخالف اطاع
به آزادى هاى فردى و اجتماعى توجه ويژه داشتند. 
ــى حضرت على(ع) خوارج  يكى از مخالفان سياس
ــخنرانى ها و اجتماعات ايشان را  بودند كه مرتب س
به هم مى زدند ولى امام با اينها مدارا  و از آزادى هاى 
ــان دفاع مى كردند و مى گفتند تا زمانى  مشروعش
كه اهل گفت وگو هستند با آنها گفت وگو مى كنيم 
ــع نمى كنيم و  ــال را قط ــان از بيت الم و سهميه ش
ــد اما اگر  ــاجد خدا عبادت كنن ــق دارند در مس ح
ــد آن وقت عليه  ــلحانه گرفتن تصميم به جنگ مس
ــم. اين مطلب در تاريخ طبرى  آنان مبارزه مى كني
ــده است.   ــيارى از كتب تاريخى ديگر نقل ش و بس
ــان اين بود كه  ــى از ويژگى هاى مهم ديگر ايش يك
ــان گفتند مبادا پس  ــر خطاب به خانواده ش دم آخ
ــدن من در شهرها راه بيفتيد و قتل عام  از كشته ش
كنيد، من بر اثر يك ضربت كشته شدم و شما هم 
حق داريد فقط يك ضربت بزنيد اما اگر عفو كنيد 
ــب هاى قدر،  به تقوا نزديك تريد. اميد كه در اين ش

روح رفتار حضرت على(ع) را دريابيم. 

 محمد بسته نگار

 مهدي معتضديان
motazedian.mehdi@yahoo.com 

 جعفر مدرس صادقى

پرسه

سعيد برآبادى: در سكوت خبرى آخرين روز هفته گذشته، 
وقتى كه همه خواب بودند، ماشين ها به جان خانه اتحاديه 
افتادند و بخشى از اين ميراث تاريخى پايتخت را ويران كردند. 
اين اتفاق اگرچه قابل پيش بينى بود اما دلگرمى هاى شوراى 
ــهر در چندماه اخير و وعده خريد و بازسازى اين خانه از  ش
سوى شهردارى تهران، اميد برپا ماندن يكى از آخرين بناهاى 
تاريخى لاله زار قديم را زنده نگه داشته بود. با اين همه حضور 
بولدوزرهاى زرد رنگ تخريب، سرنوشت اين خانه نوستالژيك 
طهران را به گونه اى ديگر رقم زد تا جايى كه ويرانه به جا مانده 
از اين خانه شايد نشانه اى باشد بر عدم تحقق يك قول مهم 

از سوى شوراى شهر و شهردارى به مردم. 
احمد حكيمى پور، رييس كميته ميراث فرهنگى و بافت 
ــرق» از اين ماجرا  ــهر كه با تماس «ش ــوده شوراى ش فرس
خبر دار مى شود، مى گويد: «تصميم اصلى شورا و شهردارى 
تهران، مرمت و نگهدارى از اين خانه بوده چراكه اين خانه 
ــوان يكى از خانه هاى قاجارى تهران از اهميت بالايى  به عن
برخوردار است.» به گفته او تهران بيش از 300خانه تاريخى 
ــه از اولويت هاى اصلى  ــه در ميان آنها خانه اتحادي دارد ك
ــت و تمليك بوده اما احتمالا تخريبگران از تعطيلى  حفاظ
چندروزه سوءاستفاده كرده اند و به محوطه آن وارد شده و 

بخشى از بنا را تخريب كرده اند. 
روزهاى آخر بهمن سال گذشته، سردارطلايى خودش را 
به مراسم تهران گردى رييس شوراى شهر در خانه دايى جان 
ــهردارى تهران به  ــاند تا از فوريت طرح الزام ش ناپلئون رس
ــد بر  ــن خانه خبر بدهد و آبى بپاش ــازى اي تملك و بازس
نگرانى هايى كه درباره اين خانه تاريخى وجود داشت اما حالا 

شش ماه بعد، خبر مى رسد كه همسايه اين ملك استراتژيك 
ــتى  ــى از الحاقات پش در قلب بافت تاريخى لاله زار، بخش
خانه را كه شامل حمام و اصطبل بوده تخريب كرده است.  
«شرق» پس از تماس بى پاسخ با سردار طلايى و مختاباد، از 
حكيمى پور مى شنود كه كميته ميراث فرهنگى شوراى شهر 
به صورت جدى اقدام به تملك خانه اتحاديه كرده و رديف 
بودجه اى در اين زمينه ديده شده حتى در شهردارى نهادى 
كه بايد اين خانه را تملك كند مشخص شده اما نماينده اى 
ــوى مالكان اين خانه به عنوان نماينده نهايى معرفى  از س
نشده بود كه با پيگيرى هاى مجدد قرار است در هفته جارى 

نشستى با اين نماينده انجام شود.
ــوراى شهر فرضيه  ــت كه اين عضو ش اين در حالى اس
هماهنگى تخريبگران با شهردارى را مردود دانسته و تنها 
ــهردارى كوتاهى كرده و  به اين جمله اكتفا مى كند كه «ش
در اين زمينه بايد پاسخگو باشد چراكه چنين اتفاقى قابل 
اغماض نيست.» با اين همه به نظر مى رسد اين پايان راه خانه 
دايى جان ناپلئون نباشد چراكه با وجود گذشت شش ماه كه 

به نظر مى رسيد شوراى شهر با الزام شهردارى تهران مبنى 
بر تملك اين خانه، زمينه پايان خوش اين پرونده را فراهم 
كرده حالا حكيمى پور به «شرق» مى گويد كه خريد اين خانه 
ــانى نيست: «بعد از اولويت بندى بايد از تعامل با  به اين آس
ديگر نهادها استفاده كرد و نمى توان صرفا از شهردارى توقع 

چنين كارى را داشت.»
ــان ناپلئون  ــال ورود خانه دايى ج ــن س ــال نهمي امس
ــازه تخريب  ــروع دور ت ــور و ش ــت آثار ملى كش به فهرس
ــال84، سازمان  خانه هاى تاريخى در تهران بود. 12تير س
ــماره12057  ــه را با ش ــه باغ اتحادي ــى خان ميراث فرهنگ
ــت كرد اما چهارسال  ــور پيوس ــت آثار ملى كش به فهرس
ــت ادارى و  ــت مالكان از ديوان عدال ــد به دليل درخواس بع
ــيدگى سازمان ميراث فرهنگى، خانه از ثبت خارج  عدم رس
ــود كه زمانى  ــروع نگرانى ها براى خانه اى ب ــد و اين ش ش
يكى از مهم ترين سريال هاى تلويزيونى در آن ساخته شده 
ــود. در آن روزگار نگرانى از مرگ خانه دايى جان ناپلئون،  ب
باعث شد 450هنرمند و صد خبرنگار براى قاليباف نامه اى 
ــتار حفاظت از اين خانه شوند اما به نظر  بنويسند و خواس
ــهردار تهران در مجموعه شهردارى،  مى رسد اين روزها، ش
برنامه هايى مهم تر از حفظ خانه هاى تاريخى داشته باشد. 
او كه اين  روزها به دنبال اجاره كردن خانه اى در بافت تاريخى 
شهر است تا نشان دهد از حافظان ميراث فرهنگى پايتخت 
است، اما چند سالى است كه چشم روى تخريب خانه هاى 
تاريخى شهر بسته است و البته كه ماجراى خانه دايى جان 
ناپلئون، تنها مربوط به همين چشم پوشى ساده نمى شود و 

پاى گفته ها و نگفته هاى ديگرى هم در ميان است. 

گردوخاك در خانه «دايى جان ناپلئون»

 اميلى امرايى

خبر فردا 

ــه  ــى ك ــتمداران در آن جاي سياس
فلسطين مى نامند تصميم گرفتند جنگى 
ــك ها، بمب ها  ــود آورند. موش را به وج
ــوند.  ــرازير مى ش و گلوله ها بر خانه ها س
ــك  ــل از فرودآمدن موش 10دقيقه قب
ــود كه  ــه آنها زنگى زده  و گفته مى ش ب
خانه تان قرار است ويران شود، خاطراتتان 
ــت داريد به زير  از بين برود و آنچه دوس

خاك برود. در اين ميان، كشته شدن كودكان، فراموش 
نمى شود. در اين گوشه از دنيايى كه ما هستيم عده اى 
ــرات آن  ــاز كنند و نظ ــد كارى را آغ ــم گرفته ان تصمي
سياستمداران و آنانى را كه نمى دانند چه اتفاقى در حال 
افتادن است به خود جلب كنند. اينگونه بود كه كمپين 
ــتن همنوعان خود را متوقف كنيد» آغاز شد و در  «كش
كمتر از يك هفته توانست 30هزارنفر عضو داشته باشد. 
اصغر فرهادى به عنوان تنها ايرانى برنده اسكار و نسرين 
ــتوده نيز به عنوان يك وكيل، براى ما ايرانى ها چهره  س

شناخته شده اى دارند. شايد براى همين 
بود كه «هانى ابواسعد» كارگردان برجسته 
فلسطينى كه دو فيلمش -«عمر» و «اينك 
بهشت» -دوبار كانديد اى اسكار شده اند با 
فرستادن عكس و نوشته «كشتار همنوع 
را متوقف كنيد» به اين كمپين پيوست. 
ــه كمپين چنين  ــردم ب ــوت م او در دع
ــتار انسان ها در  ــته است: «ما از كش نوش
ــتار در  ــر كجاى دنيا رنج مى بريم، امروز به بهانه كش ه
ــدت افراد زيادى از  ــويد.» در اين م غزه با ما همصدا ش
ــن جمله در  ــا گرفتن عكس همي ــه وكنار دنيا ب گوش
دستانشان، به زبان انگليسى و فارسى اعتراض كرده اند. 
در ايران هم بازيگرانى همچون مهناز افشار و صابر ابر به 
آنها پيوسته اند و «فرزانه طاهرى» نيز به اين درد بزرگ، 
ــتن كودكان در آن گوشه دنيا اعتراض كرده  يعنى كش
است؛ همان طور كه كودكانى با پاهاى برهنه اين جمله را 

در دست دارند و عكس گرفته اند. 

هانى ابواسعد هم به اصغر فرهادى پيوست

ــرو شكيبايى  شش سال از مرگ خس
مى گذرد اما محبوبيت او نه تنها ماندگار 
ــى فراموشش نكرده، بلكه  است و كس
ــى پس از رفتنش تعداد طرفداران  حت
ــده. راز اين ماندگارى  او هم بيشتر ش
ــته ايم كه از چنين  ــت؟ در عالم بازيگرى نمونه هاى ديگرى هم داش ــت چيس و محبوبي
محبوبيتى برخوردار بوده اند، مثل پرويز فنى زاده يا حسين پناهى. اما آنها در زمان حياتشان 
آنطور كه بايد ديده نشدند. در حالى كه براى خسرو شكيبايى اين اتفاق افتاده بود. شايد 
دليل اصلى محبوبيت خسرو اين است كه او به مفهوم واقعى كلمه هنرمند بود. چه به لحاظ 
حضور مقتدرانه اش در تئاتر طى سال هاى متوالى و چه از نظر حضور جدى اش در سينما. 
فراموش نكنيم كه اغلب كسانى كه به بازيگرانى علاقه مندند توقع دارند كه فورا تبديل 
به ستاره شوند در حالى كه خسرو شكيبايى بيش از 20سال تلاش كرد تا شناخته شد، 

ستاره شد و درخشيد. تا قبل از آن بازيگرى خوب بود اما يك 
ستاره نبود. او صبورى كرد و منتظر ماند تا سرانجام سينما 
را تسخير كرد. او بر ويژگى هايش اتكا نمى كرد و مدام در 
حال تمرين بود براى اينكه بتواند هنرمندى كامل باشد. 

نوع رفتار و گفتار او از جنس مردم بود. كلام و نوع 
ــش توام با همدلى و مهربانى باورپذيرى  صداي
براى مردم بود. مجموعه اين ويژگى ها باعث 
ــال ها همچنان به  ــود تا پس از اين س مى ش
يادش باشيم و تا روزها و سال ها بعد، هرگز 

فراموشش نكنيم.

«خسرو شكيبايى» صبر كرد تا درخشيد
ميراث فردا
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  رسول صدرعاملى

 بيش از 20سال تلاش كرد تا شناخته شد، 
خوب بود اما يك 

نجامسينما 
و مدام در  رد
 كامل باشد. 
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